
مهدویت و میراث اهلِ بیت )ع(
ناگفتــه پیداســت کــه در عصــر ظهــور در بحــث مهدویــت، 
ــه از  ــان و اینک ــناخت مدعی ــزار ش ــن اب ــی از مهم‌تری یک
ــناخت،  ــر را بازش ــن ام ــب ای ــتی صاح ــا بایس ــان آن‌ه می
ــا  ــا ب ــاط آن‌ه ــت )ع( و ارتب ــات اهلِ‌بی ــداری از روای پاس
شناســایی حــق و صاحبِ‌حــق اهمیتــی دوچنــدان خواهــد 
داشــت؛ زیــرا هیــچ راه قابل‌قبــول یــا تأویــل و تفســیری 
بــدون مراجعــه بــه قامــوس روایــات اهلِ‌بیــت )ع( 
ــتر  ــود و در بیش ــد ب ــاد نخواه ــل اعتم ــتا قاب ــن راس در ای
ــت  ــرده و حقیق ــت ظهــور دور ک ــردم را از حقیق ــع م مواق

ــد. ــد ش ــناخته‌تر خواه ناش
      لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، مخالفــان دعــوت 
درصــدد ایــن هســتند کــه بــا وارد کــردن شــبهاتی واهــی 
و خدشــه‌دار کــردن روایــات وارده در ایــن خصــوص، بــه 
ــد و  ــی آل محمــد )ع( بیاین ــا دعــوت حقــه یمان ــارزه ب مب
ــت  ــم رجــال و عــدم مصداقی ــی چــون؛ عل تحــت عناوین
فــان روایــت بــر شــخص یمانــی و دیگــر مصطلحــات، 
ســعی در القــاء کــردن بی‌پایــه بــودن ادعــای ســید 
ــن  ــی از ای ــد ول ــردم دارن ــان م ــن )ع( در اذه احمدالحس
ــه  ــی ب ــۀ مهلک ــیله ضرب ــه بدین‌وس ــده‌اند ک ــل ش غاف
ــا راه  ــرده و تنه ــت )ع(  وارد ک ــات اهلِ‌بی ــگ روای فرهن
شــناخت حق‌وباطــل را دچــار بحــران کرده‌انــد و در 
نهایــت صف‌آرایــی در جبهــۀ مقابــل امــام، ارمغــان ایــن 

ــود. ــف خواهــد ب انحــراف و تحری
       پرســش مهــم ایــن اســت: اگــر ایــن روایاتــی کــه 
ــرح  ــن )ع( مط ــید احمدالحس ــای س ــت ادع ــرای حقانی ب
ــف و  ــی ضعی ــده‌اند همگــی از لحــاظ ســندی و تطبیق ش
مُرســل و غیــره باشــند درحالی‌کــه این‌گونــه تعامــل 
تنهــا جهــت رویارویــی روایــی بــه دعــوت یمانــی اســت، 
ــه  ــه ب ــان ظهــور کــرد، چگون ــی مــوردِ نظــر آن اگــر یمان
ــچ  ــه هی ــرد درصورتی‌ک ــد ک ــان خواهن ــت وی اذع حقانی

ــد؟!! ــی نگذارده‌ان ــناخت باق ــت ش ــی جه راه
ــن  ــخاص ای ــن اش ــه ای ــا ب ــت م ــن، نصحی         بنابرای
اســت کــه به‌جــای خدشــه‌دار کــردن روایــات و از اعتبــار 
ــولِ  ــی و معق ــوب اله ــا چهارچ ــه تنه ــا ک ــن آن‌ه انداخت
شــناخت مدعــی اســت یــا راه دیگــری جهــت مبــارزه بــا 
دعــوت و ســرگردان کــردن شــیعیان بیابنــد و یــا خــود را 
از قیــود شــیطان رهــا کــرده و بــه حقانیــت دعــوت یمانــی 
ــرار  ــدی )ع( ق ــام مه ــاران ام ــد و در صــف ی ــان کنن اذع

گیرنــد قبــل از اینکــه دیــر شــود.

سـردبیـر
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قرآن و علائم ظهور
بـا بررسـی علائـم حتمـی و غیر‌حتمـی، دو نکتـه را خواهیـم آموخـت: اول آنکـه هشـدار و آگاهـی بـرای مردم؛ 
و دیگـری بشـارت بـه پرچمـی پیـش از قیـام که به‌سـوی حـق دعـوت می‌کنـد و برای رسـیدن بـه آن تلاش 
می‌کنـد و بـه همیـن دلیـل اسـت که بـه یـاری‌دادن او تأکیـد می‌شـود؛ و این یـاری، مسـئلۀ مهمی اسـت که از 

خالل روایـات بر مـا عرضه می‌شـود.
)عـن أبـي بصيـر، عن أبي جعفـر الباقـر )ع( قال: خـروج السـفياني واليمانـي والخراسـاني في سـنة واحدة، في 
شـهر واحـد، فـي يـوم واحـد؛ نظـام كنظام الخـرز يتبـع بعضـه بعضـاً، فكيون البـأس مـن كل وجه، ويـل لمن 
ناواهـم، وليـس فـي الرابـات رايـة أهدى من رايـة اليماني، هـي راية هـدى، لأنه يدعو الـى صاحبكم. فـإذا خرج 
اليمانـي حـرم بيـع السالح على النـاس، وكل مسـلم، وإذا خرج اليمانـي فانهض إليه، فـإن رايته رايـة هدى، ولا 
يحـل لمسـلم أن يلتـوي عليـه، فمـن فعل ذلك فهـو من أهـل النار، لأنـه يدعو الـى الحـق، والى طريق مسـتقيم(.
از ابی‌بصیـر، از ابی‌جعفـر، محمـد باقـر )ع( فرمـود: خـروج سـفیانى، یمانـى و خراسـانى در یک سـال، یک ماه 
و یـک روز اسـت و ترتیـب آن‌هـا همچون رشـته مهره‌ها پشـت سـر هـم خواهـد بود. سـختى از هر سـو پدید 
آیـد، واى بـر کسـى که در مقابـل آن‌ها بایسـتد. در میـان پرچم‌هـا، هدایت‌گرتر از پرچـم یمانى نیسـت، چراکه 
پرچـم حـق اسـت و شـما را به‌سـوی صاحبتـان دعـوت کنـد. وقتى یمانـى قیـام کند، فروش اسـلحه بـه مردم 
حـرام می‌شـود. پـس به‌سـوی او بشـتابید که پرچـم او پرچـم هدایت اسـت، و بر هیچ مسـلمانى، جایز نیسـت 
از او سـرپیچى کنـد و اگـر کسـى چنین کند از اهل آتش اسـت، زیـرا او مـردم را به‌حق و به راه مسـتقیم دعوت 

کنـد. )بشـارة الأسالم ص 93، به نقـل از غیبـت نعمانى؛ بحار الأنـوار، ج52(
آنچـه در بحـث علائـم بـر مـا عرضـه می‌شـود ایـن اسـت کـه مؤمنـان بایـد در عرصـۀ رویدادهـای بـزرگ و 
فتنه‌هـای ماقبـل ظهـور، دقـت، احتیـاط و دوراندیشـی داشـته باشـند. یكـی از مهم‌ترین فلسـفه‌های شـناخت 
نشـانه‌های ظهـور، غرق‌شـدن اجتمـاع در شـرایط و حـوادث دوران آخرالزمـان اسـت، مـردم بایـد بدانند آنچه 
جامعـۀ آن‌هـا را رو بـه انحطـاط می‌بـرد اتفاقـی نیسـت، آمدن حـوادث یکی پـس از دیگـری بی‌معنا نیسـت و 
این‌هـا پیـام‌آور خبـری مهمـی از طـرف پـروردگار اسـت. علائم ذکر می‌شـوند که شـنیده شـوند و دیده شـوند 

تـا شـناخته شـوند. برای مثـال بـه دو روایـت زیر توجـه کنید:
َّذِينَ  همچنیـن امـام صـادق )ع( بـه زرارة در مـورد شـناخت صیحه حـق از باطـل می‌فرماینـد: »...قَـالَ يعَْرِفُـهُ ال

ادِقُونَ«. َّهُمْ هُـمُ المُْحِقُّـونَ الصَّ هُ يكَُونُ قَبـْلَ أنَْ يكَُـونَ وَ يعَْلمَُـونَ أنَ ّـَ كَانـُوا يـَرْوُونَ حَدِيثنَـَا وَ يقَُولـُونَ إنِ
کسـانی آن را می‌شناسـند کـه احادیـث مـا را روایت می‌کننـد و قبـل از اینکه محقق شـود، می‌گوینـد که محقق 

شـده و می‌داننـد که آن‌ها همـان راسـت‌گویان و محقین هسـتند. )غیبت نعمانـی، ص264(
ِ )ع( يقَُـولُ »هُمَـا صَيحَْتـَانِ صَيحَْةٌ فِـي أوََّلِ اللَّيـْلِ وَ صَيحَْـةٌ فِي آخِرِ  هِشَـامِ بـْنِ سَـالمٍِ قَـالَ سَـمِعْتُ أبَاَ عَبـْدِ اللَّ
ـمَاءِ وَ وَاحِـدَةٌ مِنْ إبِلْيِـسَ فَقُلتُْ وَ كَيفَْ تُعْـرَفُ هَذِهِ  اللَّيلْـَةِ الثَّانيِـَةِ قَـالَ فَقُلـْتُ كَيـْفَ ذَلكَِ قَالَ فَقَـالَ وَاحِدَةٌ مِنَ السَّ

مِـنْ هَـذِهِ فَقَـالَ يعَْرِفُهَا مَـنْ كَانَ سَـمِعَ بهَِا قَبـْلَ أنَْ تكَُون«‏.
امـام صـادق )ع( بـه هشـام بن سـالم در مـورد »نـدای آسـمانی« در مـاه رمضـان )یكـی از نشـانه‌های حتمی( 
فرمودنـد: آن‌هـا دو صیحـه ]نـدا[ هسـتند، یـك صیحـه در اول شـب و دیگـری در آخـر شـب دوم. پس عرض 
كـردم: ایـن چگونـه خواهـد بـود؟ ایشـان فرمودنـد: یك صیحـه از آسـمان خواهـد بـود ]جبرئیـل[ و دیگری از 
جانـب ابلیـس. عـرض كـردم: چطـور می‌شـود ایـن دو صیحـه را از هـم بـاز شـناخت؟ فرمودنـد: كسـی آن را 

می‌شناسـد كـه پیـش از آنکـه اتفـاق بیفتـد، در موردش شـنیده باشـد. )غیبـت نعمانـی، ص 265(
مطمئنـاً روایت‌کـردن و شـناخت حاصـل نمی‌شـود، مگـر اینکـه قبـل از وقـوع، در مـورد آن علائـم، مطالعـه و 

جسـتجو و پیگیـری انجام شـده باشـد.
شـناخت و معرفتـی کـه منجـر بـه یاری شـود، هدفی اسـت کـه، نشـانه‌ها، فرد را بـا خـود از روایتی بـه روایت 

دیگـر می‌برنـد. مهم نیسـت شـما چه نشـانه‌ای را می‌خوانیـد و آیا این نشـانه به وقـوع خواهد پیوسـت یا خیر؛ 
باید بدانیم این نشـانه، گوشـه‌ای از اندیشـۀ انتظار اسـت، از فلسـفه‌ای گسترده و برخاسـته از سخن معصومین 
)ع( بـرای آماده‌سـازی منتظریـن،  در شـرایطی کـه آن‌ها در سـرگردانی بین حـوادث و وقایع و فتنه‌هـا به دنبال 
یافتـن راه مسـتقیم هسـتند تـا با گرفتـن یکی به دیگری برسـند، هماننـد دانه‌های تسـبیح؛ و در نهایـت بتوانند 

پرچـم حقـی را کـه آن‌ها را به‌سـوی صاحبشـان دعوت می‌کنـد بیابند.

ابو‌بصيـر روايـت مـي كنـد كـه امـام صـادق )ع( فرمـود: پيـش از قيـام قائـم، ناگزيـر بايد سـالى باشـد كه در 
آن سـال، مـردم گرسـنه شـوند و به واسـطۀ كشته‌شـدن و كاهـش امـوال و جان‌ها و محصولشـان، سـخت به 
هـراس افتنـد. چـه ايـن در كتاب‏ خدا بيان شـده اسـت. آن‌گاه حضرت ايـن آيـه را خوانـد: »و لنَبَلوُنَّکُم بشَِـی ءٍ 
ـرِ الصّابرِینَ. قطعاً شـما را بـا اموری مثل  مِـنَ الخَـوفِ و الجُـوعِ وَ نقـصٍ مِـنَ الأمَـوالِ و الأنفُسِ و الثَّمَـراتِ وَ بشَِّ
تـرس، گرسـنگی و کاهـش در مال‌هـا و جان‌هـا و میوه‌هـا آزمایـش می‌کنیـم؛ و بـه اسـتقامت‌کنندگان بشـارت 

‌ده. بقـره، 155«. )غیبت نعمانـی، ص 250(
بی‌شك پیش از »ظهور«، نشانه‌هایی از جانب خداوند بلندمرتبه و بزرگ برای »مؤمنان« خواهد بود.

خلافت الهی در میزان نقد
... بنابرایـن قـرآن قانـون اسالم حنیـف اسـت، قانـون رسـالت اسالم محمـدی اسـت کـه با 
خلـق همـراه خواهـد بود تـا خداونـد وارث زمین گردد. لذا رسـالتی اسـت کـه قابلیت اسـتمرار و 
مانـدگاری را داشـته و پاسـخ‌گوی همۀ نیازها بوده و همۀ شـئونات بشـری را سـامان می‌بخشـد 
و مشـکلات سـر راه بشـر را بازشـناخته، راه حـل ارائـه می‌نمایـد، ولـی متأسـفانه ایـن رسـالت 
عظیـم علی‌رغـم متانت و عصمتـش و توانایی‌اش در رفع همۀ احتیاجات بشـری مجـری الهی آن 
-خلیفـه- از ایفـای نقـش خـود در به اجرا گذاشـتن ایـن قانون الهی کنار گذاشـته شـد و در این 
میـان اشـکالات فراوانـی به دیـن الهی وارد شـد که برخـی گمان بردند این اشـکالات ناشـی از 
خلـل موجـود در ایـن رسـالت عظیم الهی اسـت. به همیـن خاطر به اصـل قانون الهـی طعنه وارد 
کردند و گمان کردند این رسـالت، توانایی همراه شـدن با بشـر را نداشـته و نمی‌تواند احتیاجات 
بشـر را بـرآورده کنـد. درنتیجـه برخـی نظریاتی در دیـن الهی دادند کـه باعث ایجاد فتنه‌ها شـد 
و از آن‌هـا مذاهـب کثیـری نشـأت گرفتند کـه در این میـان حقیقت روز‌به‌روز ناشـناخته‌تر شـد و 

مردم از آن دور شـدند.
      از جملـه موضوعـات بـا اهمیتـی کـه دربـارۀ آن گمانه‌زنی‌هـای فراوانی از سـوی مدعیان علم 
شـده اسـت و هرچه بیشـتر پیـش رفتند ابهـام موضوع بـرای پیروان آن‌ها بیشـتر شـد، موضوع 
خلافـت الهـی پـس از پیامبـر بـوده اسـت که باعـث اختلافـات فاحشـی بیـن مسـلمین در این 
خصـوص گردیـد و حقایـق زیـادی در مـورد خلیفۀ الهـی در این میـان مخفی شـد و از دید مردم 

پنهان گشـت.
       اگـر کسـی میـراث اعتقـادی اسالمی را مـورد مطالعـه قـرار دهـد سـردرگمی آشـکاری را 
درخصـوص خلافـت و قابلیت‌هـا و ویژگی‌هـای آن به‌خصـوص تضـاد بیـن نصـوص دینـی و آراء 
موجـود خواهـد دیـد کـه متأسـفانه این نظریـات برگرفتـه از نصـوص دینی نبـوده وتنهـا زاییده 
اجتهـادات مقابـل نـص وگمانه‌زنی‌هـا بـوده کـه هیچ ارتبـاط منطقـی را نمی‌تـوان بـرای آن‌ها با 

قرآن و سـنت رسـول خـدا )ص( متصوّر شـد.
    درحقیقـت کسـانی کـه ادعـای فهـم دین را دارند بـه کُنه و حقیقـت دین الهی دسـت نیافته به 
همیـن دلیـل حقیقـت از چشـمان آن‌ها مخفـی ماند و متـون الهی در سـایۀ کج‌فهمـی آن‌ها دچار 
انحـراف و تحریـف شـد و معادله ایجـاد کردند که یـا باید عقـل و دریافت‌های عقلـی درخصوص 
دیـن را پذیرفـت یـا وحـی و تعالیـم آن، که نتیجه در آخر به سـود عقـل درآمد و وحـی الهی مورد 
ظلـم واقـع شـد. بنابرایـن خیلی‌هـا حـق خلفـای الهـی را ضایـع کـرده و خلیفـۀ الهی را بـا بقیۀ 
مـردم عـادی همسـان قلمـداد کردنـد و از جنبـه روحی و معنـوی وی که بـا اخلاص بـرای خدا و 

جهـاد بـا نفـس و محبوس کـردن شـهواتش احیا کـرده اسـت چشم‌پوشـی کردنـد. درحالی‌که 
خیلی‌هـا ایـن جنبـه را از بیـن برده‌انـد و ایـن باعث شـده که سـاحت مقـدس باری‌تعالـی را به 
مجانبـت عـدل متهـم کرده که انبیـا و اوصیـا )ع( از از میان خلـق برگزید و آن‌هـا را معصوم کرده 

و بقیـۀ مـردم را به‌حال خود واگذاشـته اسـت.
در مقابـل ایـن گونـه تلقی و تصـور، برخی دیگر بـه وی صفاتـی را داده‌اند که او را از حالت بشـر 
بـودن خـارج کـرده کـه هیچ بشـری را یارای رسـیدن بـه آن صفات نیسـت. مانند عدم نسـیان؛ 
بـا اینکـه این صفـت مخصوص خداونـد باری‌تعالی اسـت و بدیـن ترتیب درنتیجۀ عـدم معرفت 
نصـوص الهـی و بـا پیـروی از ظـن و گمانه‌زنـی در متون دینـی، حقیقـت از نظر خیـل عظیمی از 

ماند. پنهان  مسـلمین 
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استخلاف در بوته نقد

بحث اول

خلافت به چه معناست؟ خلیفه چه معنایی دارد؟
معنی لغوی خلافت:

 در لسان‌العرب آمده است: »فلانی، خلیفه فلانی است یعنی در مکان وی قرارگرفته است؛ و فلان‌کس خلیفه فلان‌کس شده 
اگر خلیفه خود معرفی کرده است« »و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی«

)لسان العرب: ج 9 ص 83(
 قاموس المحیط: »خلافت: مصدر آن خلف. گفته می‌شود خلافت بعد از او را بر عهده گرفت؛ یعنی خلیفه بعد از وی شده و 

بعد از وی مانده است و جمع آن خلائف و خلفاء است«.
)ج 3 ص 142- الفیروز آبادی(

فراهیدی می‌گوید: »خلیفه: کسی که نسبت به قبل خود جای گرفته است و قائم مقام وی است«.
)کتاب العین: ج 4 ص 267(

طبیعتاً این برخی از معانی لغوی کلمه خلافت می‌باشد.
اما خلافت ازنظرِ اصطلاحی:

خلافت، اصطلاحاً چندین تعریف دارد ازجمله:
آن‌ها  به  که  دنیوی  و  اخروی  مصالح  در  شرعی  نظر  مقتضای  بر  شئونات  همه  بر  حمل  خلافت  »و  می‌گوید:  خلدون  ابن   
بازمی‌گردد، می‌باشد درحالی‌که احوال دنیا به لحاظ اعتبار آن‌ها به مصالح آخرت همگی به شارع برمی‌گردد. درحقیقت خلافت 

از سوی صاحب‌شرع در حراست دین و سیاست دنیا به‌وسیله آن است«.
)تاریخ بن خلدون: ج 1 ص 191(

تفتازانی می‌گوید: »خلافت ریاست عامه در امر دین و دنیاست. خلافت رسول )ص( می‌باشد«.
)به‌نقل از دلائل الصدق لنهج الحق: ج 1 ص 28(

 دهلوی می‌گوید: »خلافت ریاست عامه در تصدی جهت اقامه دین به‌واسطه علوم دینی و اقامه ارکان اسلام و قیام به جهاد 
و هرآنچه متعلق به نظام‌دهی سپاه و فرض جنگ و بخشیدن به آن‌ها از فیء و قیام به قضاء و اقامه حدود و رفع مظالم و 

امرِبه‌معروف و نهی از منکر به نیابت از رسول‌الله است«.
)ازله الخفاء، فصل اول: مسئله در تعریف خلافت(

 به طبع مقصود از )صاحب‌شرع( در کلام ابن خلدون: پیامبر است. کمااینکه در تعاریف تفتازانی و دهلوی بدان امر تصریح‌شده 
است.

 براساس این تعاریف، خلافت برای کسی است که نایب پیامبر باشد؛ و نقش وی در دو مورد می‌باشد: حفاظت از دین 
اسلامی و دیگری سیاست‌گذاری برای مسلمانان، براساس نظام اسلامی است.

 دکتر عبدالقادر عوده از تعاریف یادشده این‌گونه به نتیجه می‌رسد که: »خلیفه رسول خدا دو وظیفه دارد: یکی ریاست عامه و 
نام آن را )ریاست حکومتی(، و دیگری تبلیغ از سوی خداوند سبحان است، که با وفات پیامبر پایان‌یافته و به‌جز وظیفه اول 

برای خلیفه که همان قیام به امر مسلمین و سیاست آن‌ها طبق شریعت اسلامی است، باقی نمی‌ماند«.
 دکتر عبدالقادر عوده از تعاریف یادشده چنین نتیجه می‌گیرد که: »خلیفه دو وظیفه دارد: یکی، ریاست عامه و نام ریاست 

عامه را بر آن اطلاق کرد و دیگری؛ قیام به امر مسلمین و امور سیاسی آن‌ها بر اساس تعالیم شریعت اسلامی است«.
)الاسلام واوضاعنا السیاسیه: ص 82(

 وی بعد از نقل تعریف ابن خلدون و دیگران می‌گوید: از تعاریف فقها پیداست که آن‌ها خلیفه را قائم‌مقام پیامبر در ریاست 
حکومتی می‌دانند. چون قائل به این هستند که پیامبر دو وظیفه بر عهده ‌دارند: وظیفه تبلیغ از سوی خداوند و وظیفه قیام بر 
امر مسلمین و سیاست امور دنیای آن‌ها است. هنگامی‌که پیامبر از دنیا رفتند دورۀ تبلیغ از سوی خدا پایان یافت و وظیفه 
دوم باقی ماند، لذا واجب شد کسی که توانایی تحمل سختی‌های آن را داشته باشد بدان اقدام کند و چون بعد از رسول خدا 

انجام‌وظیفه می‌کند، خلیفه خوانده می‌شود.
 بنابراین -بنا بر نظر دکتر عبدالقادر عوده -خلیفه است که جانشین رسول خدا فقط در حکومت و سیاست مسلمین می‌باشد؛ 

چون یکی از وظایف رسول خدا )تبلیغ از سوی خدا( به علت وفات رسول خدا منتفی شد!!
درحالی‌که نویسنده سمیح عاطف می‌گوید: »خلیفه کسی است که نماینده امت در حکومت و در تنفیذ شرع است«.

)نظام الاسلام: ص 49(
 براین‌اساس وی خلیفه را نماینده امت در حکومت و تنفیذ احکام شریعت می‌داند نه خلیفه رسول خدا در حکم.

 ان‌شاءالله در بحث‌های آتی بطلان آنچه بدان گرایش پیدا کردند و قصور آن در بیان حقیقت خلافت الهی روشن خواهد شد.
 ناگفته نماند که مقصود از خلافت را عده‌ای دیگر که متأخرتر از ابن خلدون و دیگران هستند به تعابیر مختلفی بیان کردند 

ولی با معنایی که ابن خلدون و دیگران آورده‌اند اختلافی ندارد.

گوهر وجودی امام علی )ع( از منظر نهج البلاغه
از فرازهـای گران‌سـنگ کتـاب نهـج البلاغـه، معرفـی گوهـر وجودی حضـرت امیرالمؤمنیـن علی )ع( با لسـان 
مبـارک خـود حضـرت در نهـج البلاغـه اسـت، کـه شـخصیت والای حضـرت را به‌عنـوان مظهـر تـامّ ولایـت 
الهـی در جهـان هسـتی بـه اثبـات می‌رسـاند، از مهم‌ترین صفـات و ویژگی‌هایی کـه حضـرت امیرالمؤمنین )ع( 

خویـش را متّصـف بـه آن می‌دانـد، بـه قرار زیر اسـت:
صلاحیـت ولایـت حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی )ع(؛ پـس از ماجـرای انتقـال خلافـت بـه افـراد دیگـر، در بیان 

صلاحیـت و شایسـتگی خویـش جهـت احـراز خلافـت فرمودند:
»أمـا و الله لقـد تقمصهـا فالن ]ابـن أبـی قحافـة[ و إنـه لیعلم أن محلـی منها محـل القطب من الرحـى ینحدر 

عنـی السـیل و لا یرقـى إلـی الطیر فسـدلت دونها ثوبـا و طویت عنها کشـحا«
»آگاه باشـید! بـه خـدا سـوگند! ابـا بکـر، جامـه خلافت را بـر تن کـرد، درحال‌ىکه م‌‏ىدانسـت جایگاه من نسـبت 
بـه حکومت اسالمى، چون محور آسـیاب اسـت به آسـیاب کـه دور آن حرکت م‌‏ىکند. او م‌‏ىدانسـت که سـیل 
علـوم از دامـن کوهسـار مـن جـارى اسـت، و مرغـان دور پـرواز اندیشـه‌‏ها به بلنـداى ارزش مـن نتواننـد پرواز 

کـرد. پـس مـن رداى خلافـت رها کـرده و دامن جمـع نمـوده از آن کناره‌گیرى کـردم« )فـرازی از خطبه 3(
بـه اعتـراف اکثـر افرادی که اندکـی درنهایت عظمـت گوهر وجودی حضـرت امیرالمؤمنین علـی )ع( پژوهش و 
تحقیـق نمودنـد، تنهـا شـخصیتی که بعداز حضرت رسـول اکـرم )ص( صلاحیت احـراز مقام خلافت را داشـت، 
مـولای متقیـان حضـرت امیرالمؤمنیـن )ع( بوده‌انـد و انگیـزه انتصـاب حضـرت از سـوی پـروردگار عالمیـان و 
اعالم رسـمی آن در روز غدیرخـم توسـط حضرت رسـول اکـرم )ص(، بـه خصوصیت و شایسـتگی‌های ذاتی و 
شـخصیت بی‌نظیـر حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی )ع( برمی‌گـردد. امـام علی )ع( نـه تنها وارث خلافـت ظاهری 

حضـرت رسـول اکـرم )ص(، بلکـه وارث ولایـت مطلقه نبوّیه نیز هسـتند.
بدیـن ترتیـب مـولای متقیـان حضـرت امیرالمؤمنیـن )ع( حـق دارد در میـان مردم حق‌نشـناس، قـدر و منزلت 
خویـش را بیـان نمایـد و آفـاق سـیر وجـودی و قُلل علم خویش را به سـینه تاریخ بشـریت بسـپارد، تـا آیندگان 
بشـریت بـه اوج مظلومیـت حضـرت امیرالمؤمنیـن )ع( پـی ببرنـد. مـولای متقیـان حضـرت علـی )ع( دیـدگاه 
خویـش را در قبـول خلافـت، حضـور پرشـور مردم جهـت بیعت و تعهـد خداوند متعـال از علمای دیـن مبنی بر 

عـدم سـکوت در برابـر ظالـم و گرسـنگی مظلومـان تحت سـتم می‌دانند: 
»أمـا و الـذی فلـق الحبـة و بـرأ النسـمة لـو لا حضـور الحاضر و قیـام الحجـة بوجود الناصـر و ما أخـذ الله على 
العلمـاء ألا یقـاروا علـى کظـة ظالـم و لا سـغب مظلوم لألقیت حبلهـا على غاربها و لسـقیت آخرها بـکأس أولها 

و لألفیتـم دنیاکـم هـذه أزهـد عندی مـن عفطة عنز«
»سـوگند بـه خدایـى کـه دانه را شـکافت و جان را آفرید، اگـر حضور فـراوان بیعت‌کنندگان نبـود، و یاران حجت 
را بـر مـن تمـام نم‌‏ىکردنـد، و اگـر خداونـد از علماء عهـد و پیمان نگرفتـه بود که برابر شـکم‌بارگى سـتمگران 
و گرسـنگى مظلومـان سـکوت نکننـد، مهار شـتر خلافـت را بر کوهـان آن انداختـه، رهایش م‌‏ىسـاختم، و آخر 
خلافـت را بـه کاسـه اول آن سـیراب م‌‏ىکـردم، آنـگاه م‌‏ىدیدیـد که دنیاى شـما نزد مـن از آبِ بینـى بزغاله‌‏اى 

ب‌ىارزش‏تـر اسـت« ) فـرازی از خطبه 3 (
پـس بـزرگان دیـن و خـواص در برابـر ظالـم سـتمگر حـق ندارنـد سـکوت نماینـد و هرکجـا فریـاد مظلومی را 

می‌شـنوند، بایـد بـه سـمت آن‌ها بشـتابند. 
مـولای متقیـان حضـرت امیرالمؤمنیـن )ع( به تمام امـور دنیوی و اخـروی آگاهی و بصیرت کامل داشـت، حتی 
ترفنـد و حیلـۀ دشـمنان اسالم را بـه زیبایی می‌شـناخت و به شـیعیان و یاران خویـش آگاهی مـی‌داد، چنان‌که 

فرمودند: فرمایش 
»إن معـی لبصیرتـی ما لبسـت على نفسـی و لا لبـس علی و ایم الله لأفرطـن لهم حوضا أنـا ماتحه لا یصدرون 

عنـه و لا یعودون إلیه‏«

»مـن آگاهـى لازم بـه امـور را دارم، نـه حـق را پوشـیده داشـتم، و نه حق بـر من پوشـیده ماند. سـوگند به خدا، 
گردابـى بـراى آنـان بـه وجـود آورم کـه جـز من کسـى نتوانـد آن را چـاره سـازد، آن‌ها کـه در آن غرق شـوند، 

هرگـز نتواننـد بیـرون آینـد، و آنان کـه بگریزند، خیال بازگشـت نکننـد« )فـرازی از خطبه 10(
مـولای خوبـان امـام علـی )ع( براسـاس بصیـرت ذاتی، آسـیب‌ها و مفاسـد اجتماعی و سیاسـی را بسـیار خوب 
می‌شـناخت و درزمـان مناسـب از آن خبـر مـی‌داد و انسـان‌ها را بـه مقابلـه بـا آن فرامی‌خوانـد، تا آنجـا که هنر 

شـناخت فتنـۀ دوران را بـه خویـش نسـبت می‌دهـد و می‌فرمایند : 
»أیها الناس فإنی فقأت عین الفتنة و لم یکن لیجترئ علیها أحد غیری بعد أن ماج غیهبها و اشتد کلبها«

»اى مـردم! مـن بـودم کـه چشـم فتنـه را کندم، و جـز من هیچ‌کـس جرأت چنیـن کارى را نداشـت، آنـگاه که 
امـواج سـیاه‌‏ىها بـالا گرفـت و بـه آخرین درجه شـدت خـود رسـید«  )فـرازی از خطبه 93(



4
اسلام و شروع انحراف

... در ابتـدای امـر و بعـد از شـروع انحرافـات بـه آن توجـه داشـت درگیر خـود کرده 
اسـت؛ و شـاید برخـی مسـلمانان گمـان می‌کردنـد کـه ایـن انحـراف بسـیار سـاده 
بـوده و تنهـا نماینـده پیامبـر یـا نماینده خدا به‌واسـطه پیامبـر از جایـگاه خویش کنار 
گذاشـته شـده و فرد دیگری جای وی را گرفته اسـت؛ و تصور می شـود که انحراف 
در ابتـدا مسـئله‌ای کاماًل شـخصی بـوده اسـت و فرض کنیـم که این شـخص علی 

بـن ابیطالـب بـوده و صحابه دیگری، خلیفه مسـلمین گشـته اسـت.
ولـی به‌جرئـت می‌تـوان گفـت ایـن انحراف، شـخصی یـا سـاده و بی‌اهمیـت نبوده، 
چراکـه اسالم رسـالتی اسـت جهت تربیت انسـان. رسـالتی که بـرای نوبنیـاد کردن 
انسـان بـه میـدان آمـده اسـت و بالطبـع بـرای نوبنیاد کـردن انسـان، نیاز اسـت که 
ایـن رسـالت بـر همۀ حوزه‌ها که انسـان بـا آن‌ها درگیر و تعامل دارد سـیطره داشـته 
باشـد؛ زیـرا اگـر مربـی زمـام همـۀ امـور را در اختیار نداشـته باشـد نمی‌تواند انسـان 
را بـر وفـق رسـالتی که بـه ارمغـان آورده تربیت کنـد و در همۀ عرصه‌هـای زندگی، 
وی را بـه انسـانی اسالمی و متمایـز، همان‌گونه کـه پیامبر انجام دادنـد، تبدیل کند؛ 
بـه همیـن خاطـر می‌بینیـم که ایشـان بـر همۀ عرصه‌هـای زندگـی ازجملـه عرصۀ 
اجتماعـی حاکمیـت داشـته و از پیش‌قراولان ایـن میادین بوده اسـت و صرفاً واعظی 
در مسـجد یـا اسـتادی کـه در حلقـه درس حاضر می‌شـد نبودند؛ بلکه عالوه بر آن، 
ایشـان رهبـر بـزرگ عرصـۀ اجتماعـی و نظریه‌پـرداز مقتـدر همۀ حوزه‌هـای زندگی 
بودنـد و از طرفـی ایشـان پایه‌گـذار نظامـی ارزشـی بـرای جامعـه بودنـد و به‌عنـوان 

قانون‌گـذار کـه بـه مصلحت مسـلمانان آشـنایی کامل داشـتند رفتـار می‌کردند.
ایـن اسـلوب تربیتـی کامـل و منسـجمی بـود کـه اسالمی برگزیـده بـود و عجیب 
نیسـت کـه پیامبـر بفرماینـد: »هر‌کـس بمیـرد و امـام زمـان خویـش را نشناسـد بـه 
مـرگ جاهلیـت از دنیـا رفتـه اسـت«، چـون ارتبـاط با امـام ،ارتبـاط با رهبری اسـت 
و ایـن ارتبـاط بخشـی از امـور تربیتـی کامـل و شـامل بـرای انسـان مسـلم اسـت. 
اگـر رهبری اسالمی بـرای زندگـی اجتماعی بخشـی ضـروری جهت نجـات حیات 
اسالمی افـراد و امـت باشـد لـذا هـر انحرافـی در امـر رهبـری ایجـاد شـود، راهبرد 
اسالمی در رهبـری امـت و ارزش‌هـای اسـلوب ربانی را شـدیداً تهدیـد خواهد کرد. 
چـون ایـن انحـراف فرصـت رفتـار بـر مبنـای اسـلوب پیامبـر را گرفتـه و بـر دیگـر 
حوزه‌هـای تربیتـی جامعـه اسالمی تأثیـر منفـی خواهد گذاشـت. بنابرایـن نمی‌توان 
پذیرفـت کـه ایـن انحـراف تنهـا جایگزین کـردن شـخصی به‌جای شـخص دیگری 
باشـد و نمی‌تـوان متصـور شـد در ایـن میـان به امـام علی که بـرای همه آشناسـت 
ظلمـی آن‌چنـان نشـده اسـت، کـه بخواهیـم به‌راحتـی از آن بگذریـم. بلکـه درواقع 

ظلـم بـه رسـالتی وارد شـده کـه درصـدد تربیت انسـان بوده اسـت.
انحـراف ظاهـراً از روز سـقیفه آغـاز شـد و بعـد از وفـات رسـول خدا مجموعـه‌ای از 
اصحـاب در مـورد تنصیـب علـی به‌عنـوان خلیفـه اعتـراض کـرده و برخـی مبادرت 

بـه تغییـر ایـن جریـان الهـی کردنـد و رهبـری و اداره شـئون مسـلمین را در تمامی 
حوزه‌هـا بـر عهـده گرفتنـد و بدین ترتیـب ابوبکر و بعـد از وی عمر و سـپس عثمان 
بـه خلافـت انحرافی سـقیفه رسـیدند. بدون شـک به خلافت‌رسـیدن این اشـخاص 
ابتـدای انحـراف از خط اسالم و سـیرۀ نبـوی و تعالیم آسـمانی بـود و دقیقاً حکومت 
ایـن اشـخاص باعـث شـد کـه مسـلمین تجربه‌ای تلـخ از همراهـی حـق و باطل در 
زمـان خلفـا داشـته باشـند؛ که با بررسـی تاریخ خلفا، اسـباب آن به‌وضـوح برای همه 

آشـکار می‌شـود کـه در اینجـا تنهـا به یکـی از آن‌هـا اشـاره می‌کنیم.
یکـی از اسـباب ایـن انحراف عـدم درک و فهم صحیح تعالیم رسـالت اسالمی بود. 
اینـان بـرای حکومـت‌داری آمادگی نداشـتند و رسـالت اسالم و تعالیـم آن را به‌طور 
کامـل درک نکـرده بودنـد، علی‌رغـم اینکـه پیامبر تلاش‌هـای فراوانی جهـت ایجاد 
امتـی،  جهـت شناسـاندن وتعلیم احکام اسالم و تعالیـم عظیم بنیادینـی کردند. ولی 
اینـان در راسـتای همـگام شـدن بـا این تعالیـم هرگز تلاشـی نکردنـد و از هر لحاظ 
شایسـتگی منصـب رهبـری امـت را نداشـتند؛ درحالی‌کـه پیامبـر اهتمـام شـدیدی 
بـرای تربیـت رهبـری بـرای جامعـه در آینـده داشـتند و امـام علـی شـاگرد اول این 
مکتـب عظیـم الهـی، ثمرۀ ایـن اهتمـام بودند. امـام فرموده بودند رسـول خـدا هزار 

بـاب از ابـواب علـم را به مـن آموخت.
بنابرایـن آن‌کسـی که کـف‌زدن در بـازار، وی را از آموختن و معرفت احکام بازداشـته 

بـود قطـع به‌یقیـن نمی‌توانـد در ایـن امـر خطیـر و پرفرازونشـیب جامعـه را رهبـری 
کـرده و به‌عنـوان تنهـا مرجـع الهی پـس از رسـول خدا تلقی شـود!

ابوبکـر و عمـر و عثمـان در شـناخت سـاده‌ترین احـکام شـرعی بازماندنـد و هیـچ 
شـناختی نسـبت بـه این مسـائل نداشـتند درحالی‌کـه عادی‌تریـن صحابه نسـبت به 
ایـن مسـائل آگاهـی داشـتند و متأسـفانه گاهـی پیـش می‌آمد کـه فتواهـای آن‌ها با 

یکدیگـر متناقـض بـود و مـردم را در تنگنـا قـرار می‌دادند.
این‌گونـه اشـکالات کـه ایـن صحابـه بـا آن‌هـا دسـت‌وپنجه نـرم می‌کردنـد بدیـن 
معناسـت کـه به‌هیچ‌عنـوان آمادگـی و شایسـتگی ایـن را نداشـتند که رسـالت الهی 
را بعـد از رسـول خـدا بـر دوش کشـند و از حریـم دیـن الهی پاسـبانی کننـد. در این 
میـان تنهـا شـخص بی‌بدیلـی کـه بـه شـهادت تاریخ درب شـهر علـم پیامبر اسـت 
شایسـتگی رهبـری و خلافـت بعـد از پیامبـر را دارد، ولـی متأسـفانه برخـی صحابـه 
صـدر اسالمی بـه طمع بـه ارث بـردن حکومـت رسـول اکـرم، ایشـان را از جایگاه 
و مقـام الهـی خویـش دور کردنـد. آیـا بـر این‌گونـه رفتارهـا نامـی جـز »جاهلیـت« 
می‌تـوان نهـاد؟ آیـا ایـن عمـل، انحـراف از تعالیـم آسـمانی نیسـت؟ انحرافـی کـه 
وحـدت مسـلمین را نشـانه رفـت و تـا امـروز آثـار مخـرب آن در جامعـه اسالمی 

اسـت. قابل‌مشـاهده 

چرا ساعت ساز وجود دارد اما خدا نه !!!
... داوکینز در کتاب ساعت ساز نابینا می نویسد:

هر کدام از ما یک دستگاهیم مثل هواپیما، ولی خیلی پیچیده تر. آیا بدن ما هم ابتدا روی یک صفحه طراحی شده 
، بعد یک مهندس ماهر قطعات آن را به هم وصل کرده است؟ جواب منفی است... ) ریچارد داوکینز، ساعتساز 

نابینا، ص 32.(
داوکینز به جای ارائه پاسخ منطقی و موافق با شواهد تائید شده علمی، به یک گام عقب تر رفته و نظم حیات 
زمینی را محصول پروسه تکاملی می داند که موثرش طبیعت کور و نابیناست. در اینکه نظم حیات زمینی ماحصل 
دگرگونش حدودا 4 میلیارد ساله است شکی نیست اما محل اشکال ما به آن بخش از ادعای داوکینز است که می 

گوید موثر تکامل طبیعت کور و نابیناست!!
سوالاتی که هر انسان عاقلی از ریچارد داوکینز می پرسد عبارتند از:

طبیعت کور که فاقد شعور و هوشمندی است چگونه می تواند همچون مهندسی ماهر طراحی کند؟؟
طبیعت کور چگونه می تواند قوانین حاکم بر گزینش طبیعی و نقشه دقیق ژنی را وضع کند؟؟

احمدالحسن در این مورد می نویسند:
بنابراین سونار خفاش ها بر واقعیت مهمی صحه میگذارد؛ اینکه این ابزار به طور تصادفی ساخته نشده، بلکه نظام 
و قانونی آن را ساخته و به کمال پدید آورده است تا به نیکوترین وجه به هدفش نایل گردد. داروین پس از تحقیق 

و تفحص در خصوص غرایز و تکامل آنها، به نتیجه ی مهمی می رسد که این متن، خلاصه ی آن است:  
این بسیار رضایت بخش است که غرایزی را چون غریزه ی نوزاد کوکو، که برادران ناتنی خود را از لانه بیرون می 
اندازد و غریزه ای که مورچه را به برده داری برمی انگیزد، کرم پامپلا را وامی دارد تا از شفیره ی زنده ی حشرات 
دیگر تغذیه کند، به عنوان هادی ارگانیسم های جاندار به سوی پیشرفت، تکثیر، تغییر و ابقای نیرومندتر و امحای 
ناتوان تر بنگریم، نه به عنوان نصیب و قسمت یا موجودی که صرفاً به همین شکل آفریده شده است. اینها توالی 
های کوچکی است از یک قانون عام واحد که منجر به پیشرفت همه ی موجودات زنده شده است. یعنی همان تولید 

مثل و تمایز، و اینکه بگذار قوی زنده بماند و ضعیف بمیرد. ) داروین، منشأ گونه ها، ص ۴۴۲.(
این خلاصه ای است که داروین به آن رسیده، در واقع گزارشی است که آشکارا نشان میدهد نظریه ی تکامل به 
خودی خود، به وجود خدا اشاره دارد؛ زیرا این نظریه طبق خلاصه ی داروینی مذکور عبارت است از قانونی دقیق 
برای پیشرفت، که شایسته نیست این قانون را ببینیم، ولی وجود قانونگذاری آگاه، عالم، حکیم و هدفدار به معنای 
واقعی کلمه را رد کنیم، یا از آن غفلت کنیم؛ که این موضوع را بیشتر روشن خواهیم نمود. این بدون هیچ شک و 

تردیدی، اثبات کننده ی وجود خدا می باشد. دکتر ریچارد داوکینز نیز میگوید: 
اگر بر این گمانید که داروینیسم مترادف است با تصادف، به وضوح درمی یابید که در این صورت رد داروینیسم 
کار بسیار ساده ای خواهد بود، و یکی از دغدغه های اصلی من در اینجا آن است که این افسانه را که داروینیسم، 

نظریه ی تصادف است، و با شور و تعصب به آن اعتقاد می ورزند، زیر و رو کنم.
به این ترتیب داوکینز اقرار می کند که انتخاب طبیعی قانونمند بوده، به هیچ وجه تصادفی نیست و نظامی بر آن 
حکم فرما می باشد. ولی از آنجا که داوکینز خداناباور است، هدف را نفی می کند. وی معتقد است که نفی هدف پس 

از اعتراف به قانون و نظام، وی را برای نفی وجود خدایی قانونگذار و سازمان دهنده کفایت می کند.


